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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Humor is an important and influential topics in the literary works of various 

nations. In contemporary times, Persian writers have paid special attention 

to it with a linguistic, and by utilizing new theories in linguistics, they have 

raised its status. Among the famous contemporary Humors is Parviz 

Shapour, and this research seeks to analyze the humorous techniques in 

Parviz Shapour's Karikalamators  in the collection "Qalbam rā bā Qalbat 

Mīzān mī-konam", based on the General Theory of Verbal Humor. The aim 

is to use this theory, which includes six variables: Script opposition, logical 

mechanism, situation. The aim is the narrative strategy, language, and the 

techniques used in Parviz Shapour's Karikalamators, to be examined in a 

descriptive-comparative and analytical manner. In this theory, from the most 

abstract angle, which is the component of the opposition of the "script 

opposition", to the most objective angle, which is the variable of "language", 

the works of humor are analyzed. The findings of the research show that 

although all six components play in the same direction in creating humor, 

the opposition of the "script opposition" and the "logical mechanism" are 

techniques that are more effective with a higher frequency in creating humor 

in Karikalamators and are considered to be the main elements of creating 

humor and sense of humor in Shapour's works. Also, Shapour paid 

considerable attention to the selection and arrangement of words in the 

Karikalamators, and this proximity of words in Satire (humor), depth, 

impact and coherence of speech have been very effective. 
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Introduction 

Humor is inherent to Iranians, but scientific research in this field is very limited and only in recent years have 

some literary-academic fields addressed it; one of the literary formats of contemporary prose writing is 

karikalamator, and the satirical element is inseparable from its main elements. Therefore, it is necessary to 

examine the works of Parviz Shapour who is its creator. 

 

Materials & Methods 

In the present study, an attempt has been made to analyze the techniques used in Shapour's karikalamator in the 

collection "Qalbam rā bā Qalbat Mīzān mī-konam" in a descriptive-comparative and analytical manner with the 

help of six variables of the comprehensive theory of verbal humor (GTVH). 

Research findings 

The research findings show that although all six variables move in a parallel direction towards creating humor 

and are considered factors and methods of creating humor in Caricalamators, the contrast of ideas accompanied 

by a logical mechanism is considered one of the main elements of creating humor in Shapour's Karikalamators. 

Discussion of Results & Conclusion 

The contrast of ideas and logical mechanism with the highest frequency is most prominent methods in creating 

humor in Parviz Shapour's Karikalamators. The most prominent contrasts in Parviz Shapour's Karikalamators 

include: death / life, silence / scream, laughter / crying, youth / old age, darkness / light, sadness / happiness, 

sleep / wakefulness, water and drought. The logical mechanisms that, along with the contrast of ideas, make a 

major contribution to creating humor in Shapour's Caricalamators are: reversing and inverting the realities of the 

world, exaggeration, deviation from the norm, contradiction, embodiment and giving life to abstract beings and 

concepts, verbal surprise, comparison, false inference, irony, ambiguity, simile of two opposites, and metaphor. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

بدان  دیرهنگام و از ملل گوناگون و زبان فارسی استثیرگذار در آثار ادبی م و تأطنزپردازی از موضوعات مه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 هاای ناو در زباانگیاری از نرریاهو باا بهاره توجه ویژه شده است بدان در روزگار معاصر نیز توجه شده است.

  ایا  جسساتار .، پرویاز شااپور اساتمعاصار جملاه طنزپاردازان ناامی اناد. ازآن را فراتار باردهشناسی، جایگااه 

کنم، ت میازان مایقلبم را باا قلبا مجموعة را در شاپورشگردهای طنزآفری  در کاریکلماتورهای  تااست  آنبر

 ن تحلیال کناد. هاد  آ (General Theory of Verbal Humor) امع طنزکلامایجا براساا  نرریاة

 (، Script oppositionتقابااال انگااااره ) کاااه شاااامل شااا  مت یااار نرریاااهباااا یااااری ایااا   تاااا اسااات

روایاات ة شاایو، (Target(، هااد  )Situation(، موقعیاات )Logical Mechanism)منطقاای  مکااانیزم

(Strategy Narrativeو ) ( زبانLanguageاست، شگردهای به ) پرویاز ی کاریکلماتورهاارفتاه در  کار

 ةلیاؤمکاه زاویاه تاری  از انتزاعی نرریاه ایا گاردد. در بررسای تطبیقای و تحلیلای -توصاییی  ةبه شیو ،شاپور

 بررسای و باه( Languageزباان ) یعنی مت یار زاویهتری  عینی است تا (Script oppositionانگاره )تقابل

طناز  استا در ایجادلیه در یک رمؤش  د با اینکه هردهمی های پژوه  نشانیافته پردازد.یآثار طنز م واکاوی

ز ا( Logical Mechanis) مکااانیزم منطقاای و (Script opposition) انگاااره تقاباالنقاا  دارنااد، امااا 

 و رناددا رها برعهادهکاریکلماتو آوردن طنز پدیددر  ،د بالاترماابس گذاری بیشتر باثیرأتهایی هستند که  شگرد

ین  و لماتورها، به گازروند. همچنی  شاپور در کاریکمی اراشم به اپوراش رااآث در اد طنزاایجاصلی ان اارک از

خشای، بعما  ازی، طن ا هاا درچین  واژگان در محاور همنشاینی توجاه شاایانی داشاته و ایا  همجاواری واژه

 .استر بوده مؤثگذاری و انسجام کلام بسیار ثیرتأ
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 مقدمّه  (1

ای  حوزه بسیار اندک است و  علمی در پژوه  رانیان است و کاربرد دیرینه دارد اماهای ایطنزپردازی از ویژگی چندهر

 های علمی دقی  دربارةخالی پژوه  اند و جایهای ادبی ا دانشگاهی بدان پرداختهرخی حوزهبهای اخیر، در سال

با  تا ای  جسستار برآنست شود. از ای  رومی فارسی احسا  مطایبة طنز و اتتاریخ ادبی ها، ساختار، فلسیه وبکها، سگونه

کنم، براسا  قلبم را با قلبت میزان می مجموعة توصییی ا تحلیلی و تطبیقی، کاریکلماتورهای پرویز شاپور در ةشیو

یک حوزه ادبی  ،طنز»د. باید دانست را بیان کنهای آنها رسی و شگردها و ظرافت( برGTVH)نرریة جامع طنز کلامی 

ها، هد  عمومی از میان همه هنر (1859-1941)مرز میان هنر و زندگی است. به تعبیر هانری لویی برگسون  .جد ی است

های دیگر ادب و هنر با اش، بی  از بخ ای  رو به خاطر جوهر اجتماعیزبه زندگی نزدیک است. ا دارد و بی  از همه

های ساختاری، معنایی و (. طنز با ویژگی5: 1395)صدر،  «و معرفتی در ارتباط است های گوناگون فکری، فرهنگیحوزه

 است شدهوارد  بخ  وسیعی از زندگی انسان مسدرن های اخیر، رون  زیادی یافته و زبان طنز بهکاربردی فراوان  در دهه

آموزش و در نهایت خنداندن مخاطب  سازی،انتقادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ی نریراهدا  مختلی برای و

 ر چند  دهةها که  دشود؛ یکی از ای  قالبهای متنوع نوشته میها و قالبکنونی به شیوه رود. طنز در روزگارکار می به

به جملات کوتاه، هوشمندانه و اغلب   ده، کاریکلماتور است. ای  اصطلاحبه دست آور اخیر محبوبیت چشمگیری

ای ظریف هستند. در ادبیات معاصر، کاریکلماتور به عنوان ای عمی  یا کنایهدارد که معمولًا حاوی نکته طنزآمیز اشاره

از جمله قلبم را با  قلبت میزان  است؛ ای  حوزه نگاشته شده ای یافته و آثار ارزشمندی دریک نوع ادبی، جایگاه ویژه

 خواهد شد.   حلیلتکه در ای  پژوه   شاپور کنم، مجموعه آثار پرویزمی

 پرسش پژوهش (2

 پرویز شاپور تری  شگردهای طنزآفری  در کاریکلماتورهایمپژوه  حاضر در پی یافت   پاسخ  ای  پرس  است که مه

 است؟ هموف   بود و تا چه حدکدامند  (General Theory of Verbal Humor)امع طنزکلامی جبراسا  نرریة 

 ضرورت انجام پژوهش (3

ای  باره مطرح شده است تا جایی  در نیز های پژوهشی متعددیشود و نرریهتر دنبال مییایر کشورها جدطنز در س مقولة

سیانه در ایران با وجود آثار ادبی با طنز وارد مرحلة جدیدی شد. اما متأ دازی در رابطهپرنرریه قرن نوزدهم،  که از میانة

طنز، به های زبان شنااختیویژگی در زمینة بایسته است ای  روی از ،است ای  حوزه، کمتر نقد و واکاوی شده فراوان در

                                                  تری صورت پذیرد.تری  طنزپردازان معاصر، ارزیابی گستردهبا محوریت آثار یکی از مهم یژهو

  پژوهش پیشینۀ (4

کاریکلماتورها،  ایبه درهای زبان طنز و مطویژگی» عبارتند از؛ مقالة مرتبط درحوزة کاریکلماتور هایبرخی از پژوه  

های جنبه به پژوهشگران ( که1388)یحیی طالبیان و فاطمه تسلیم جهرمی  از «پرویز شاپور بر کاریکلماتورهای با تکیه

« کاریکلماتور با تکیه برآثار پرویز شاپورزدایی در بررسی انواع آشنایی»مقالة  .اندزبانی کاریکلماتورهای شاپور پرداخته

و  گریزیهنجار به بررسی انواع ای  پژوه (، نویسندگان در 1391) وجیهه ترکمانی باراندوزی و ترانه جهانداراز 

 .اندپرداخته کنم،میزان میبا  قلبت   مجموعة قلبم را کاریکلماتورهای پرویز شاپور در ساختاریزدایی معنایی و اییآشن
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پور آستانه و دروی  از لیلا« نویسانکاریکلماتورهای پرویز شاپور با تنی چند از کاریکلماتورای تحلیل مقایسه» قالةم

نجمه شیری و فاطمه از « به نگاهم خوش آمدی» مقالة های پرویز شاپور درگریزیبررسی هنجار (.1395)صیایی  علی

(، 1399)مهرداد زارعی و عیت نقابی از « کاریکلماتورهای پرویز شاپور نی درنثر عبید زاکا ردپای»مقالة  (.1398)فر بیات

نثر عبید زاکانی و کاریکلماتورهای پرویز شاپور، وجوه اشتراک و تمایزهای آن دو بررسی  مقاله با مقایسه بی  در ای 

بانی کاریکلماتورهای های ساختاری و زبسعدی، جنبه های یاد شده، به صورت تکپژوه در  مجموع شده است. در

 است. نشده ( ارائهGTVH) هیچ یک، تحلیلی با توجه به نرریة جامع طنز کلامی پرویز شاپور بررسی شده و در

 روش پژوهش (5

ای از برگزیده ( بررسی وGTVH)کاریکلماتور، نرریة جامع طنز کلامی های طنز و یدر ای  پژوه  ضم  بیان ویژگ 

 ةواکلامی، به شیا  نرریة جامع طنزاشاپور، براسپروز  از کنمقلبم را با قلبت میزان می کاریکلماتورهای مجموعة

 گردد. تحلیلی و تطبیقی، تحلیل می ا وصیییات

 های آنطنز و ویژگی (6

رفته و انواع گوناگون  داشته است، از ای  روی،  کارمعانی گوناگونی به رگونی معنایی یافته و برای القایدگ طنز، واژة

ها به ساختار بیرونی و برخی به ساختار درونی و محتوایی آن توجه برخی تعریف»سازد. را دشوار میآن تعریف یگانه از 

از طنزهای واقعی را تصویر هنری ایجاد شده  همة کدکنی، محورشییعی  .(4-5: 1378)بهزادی اندوهجردی، « اندداشته

 .(302: 13۶۶ کدکنی، )شییعی« طنز، تصویر هنری اجتماع  نقیضی  است تری  نوععالی»اجتماع نقیضی  دانسته است 

کند، اما طنز مانند هجو، هد  انتقاد را دنبال می»گوید: داند و میمی هجو یافتةعمران صلاحی طنز را شکل تکامل 

 ای اجتماعی وای شخصی با قصد انتقام است، اما طنز جنبهدی در محدودهتیاوت آن با هجو در ای  است که هجو، انتقا

ون طنز را جانس .(21: 1383 )صلاحی، «شودبیان میتقام، که با هد  اعتراض و اصلاح عمومی دارد و نه به هد  ان

تعریف  اما  .(141: 1385)اصلانی، « که در آن، شرارت و حماقت، سانسور شده باشد شعری» کنداینگونه معنی می

انسان  یان و نویسندگی؛ طنز یعنی ای  کهای است مؤث ر و گیرا در هنر بطنز شیوه»حاضر پژوه  های سنجه تر باسازگار

الله )خلیل «بیان کند و بنویسد تری  کلماتحال تیزتری  و بر ندهعی   تری  و دریفتری  مطالب و مباحث را با لطمه م

در  یکاتوریستی است که از طری  اغراقنویس مانند کاراست و طنز نوعی کاریکاتور کلامیطنز  (.7: 1357مقدم، 

 بودن شخصیت آنها را نشان بدهد خواهد ناسازنمایی خوی و رفتار و کردار افراد مورد نقد، میبزرگنمایی و کوچک

 (.  180: 1395،  پورولیهمتی و )

 های طنز جهانینظریه (7

کند: گروه تقسیم میها را به سه ( آنJohn Morreallای  باره بیان شده است؛ جان موریال ) های گوناگونی درنرریه 

  عصر مسدرن، هابز خطیب و آموزگار رومی( و در طلیعةکوینتیلیان )که افلاطون، ارسطو،  اسا  ای  نرریهبر :نرریة تیوق

حاصل از  خندیم، به دلیل شکوه ناگهانیدیگران میما به دلیل احسا  تیوق بر »اند ( آن را مطرح کرده1۶79-1588)

احساسی که برای پاسداران  ،فرودستی دیگران، یا فرودستی پیشی  خودمان ، درقیا  بابرتری خوی  ناگهانی درک
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 «حاکم بود فلسیی قرن هجدهم بر سن ت تا پرهیزگار شهر فلسیی و خیالی افلاطون ممنوع است. همی  نرریة تیوق

 (.11: 1384 )کریچلی،

( 1820-1903 ( )فیلساو  انگلیسای،Herbert Spencer) نرریة آرام : در قرن  نوزدهم در آرای  هربِرت اسپنسر

در قالاب کتااب  راناده شاده اسات، اماا ایا  نرریاهاسپنسر معتقد بود که خنده، آزاد شدن انرژی عصبی پس » مطرح شد

  (.)همان «شناخته شده است 1905در سال آگاه، اثر فروید آنها  با  ناخود ها و رابطهلطییه

( در Francis Hutchesonاندیشی در باب خنده اثر فرانسیس هاچسون )ژر  ریشه ای  نرریه به»رریة ناهماهنگی: ن

( مارتبط و در عای  حاال  ki er kegard) در آرای  کانت، شوپنهاور و کی یرکگاورگردد، اما ای  نرریه میبر 1750سال 

طناز در تحلیال نخسات، درک  »نویساد: می 1870درساال  راسل لاوولکه جیمز  ونهگشرح شده است. همان متمایز بیشتر

از یاک ساو و اتیاقاات را داده   توقعاات ماا یا هادانسته میان محسو  ایتجربه ناهماهنگی طنز حاصل «ناهماهنگی است

 . (12: )همان« در طنز از سوی دیگر است

  های آن و مؤلفه (GTVH)نظریۀ جامع طنزکلامی  (8

شناسی و خصوصاً     ناسی، مردمششناسی، جامعههای رواندل حوزهدر  های طنز محوری پژوه میلاد 80و 70 ةاز ده

( به سردبیری Humor) انتشار مجلة به واسطة شناسیکرد و ماجرای دلدادگی طنز و زبان خود را باز یشناسی جازبان

 ناهماهنگی، ویکتور راسکی  نرریة  به توجه افتاد. سپس باها بر سر زبان دیگری از پژوهشگرانتاردو و شمار سالواتوره آ

 نرریة جامع طنز کلامی کردند که با عنوانای مطرح ریة تکامل یافتهنر 1990در دهة  از آن سالواتوره آتاردو و بعد

(GTVH) (General Theory of Verbal Humor شهرت یافت )یک چارچوب علمی متق  برای  در ای  نرریه که

( راسکی  است و با افزودن ابعاد SSTHنرریة معنایی طنز ) ،تحلیل ساختارهای زبانی طنز ارائه شد. ای  نرریة  تکامل یافته

 کلیدی دارد: کند. ای  نرریه ش  مؤلیةنز کلامی ارائه میهای  طتری از مکانیزمجدید، تحلیل  سیستماتیک

علم/جهال(. تقابال  (: تقابل دو چارچوب معنایی متضاد )مثال شرافت/فسااد،Script Opposition) ابل انگاره. تق1»

   در هجو روحانیان ریاکار؛ باط  فاسدو ظاهر مذهبی

 ؛...(تضاد )تناقض، اغراق، پارادوکس و های ایجاد(: روشLogical Mechanism. مکانیزم منطقی )2

                          داد )زمان، مکان، شرایط اجتماعی(؛(: بافت رویSituation. موقعیت سازی )3

                                    مورد انتقاد؛ (: فرد،گروه یا پدیدةTarget. هد  طنز)4

                           نرر است؛لب روایی مد(: قاNarrative Strategy. راهبرد روایی )5

« آوا و...هاای هامو بازی باا واژه (: واژگان، دستور، ساختارهای زبانی مورد استیادهLanguage) . چارچوب زبانی۶

(Attardo, 2001: 22). 

از سجده کردن بار آدم اِباا  شیطان رسد. زمانی کهمیپیدای  آدم حضور تقابل در ذه  انسان، به آغازی  روزگار »

نجاریاان ) «ابلیس شکل گرفاتو آدم/آت  /خاک میان تقابل نوعی، آت  بر خاک انگشت گذاشتورزید و بر رجحان 

آیناد کاه دو گوناه دارناد: ایجاد طنز در کاریکلماتورها  باه حسااب مای ارکاان اصلی(. تقابل ها از 135: 1403رفعت،  و

ناد، اماا گااهی هاا تضااد ذاتای ندارهاای ضامنی کاه واژهدر تضاادند و تقابال با هم ها مستقیماًواژه کههای آشکار تقابل»

(. 138-140 :هماان) «کنند که آنها را در تقابال باا یکادیگر قارار مای دهاداز واژه دیگر را با خود حمل می هاییویژگی
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بعاد از  بلکاهشاود؛ است و خواننده در نخستی  برخورد، متوجه تقابل نمای های ضمنی با نوعی ظرافت هنری همراهتقابل»

 (.83: 1392 لو،)نبی «کندالتذاذ هنری را نصیب او می تقابل را کشف وها، ای  تأم ل در معنای ضمنی آن

 های آنکاریکلماتور و ویژگی (9

 وجود کلمات به و دو کلمه کاریکاتور تاه و طنزآمیز ادیبان معاصر است که از ترکیبکو ای از نثرکاریکلماتور گونه»

پرداز معاصر، کاریکاتوریست و طنز (1302-1378) شاپورپرویز  هایاحمد شاملو به نوشته نخستی  بار آمده و برای

های برخی به ساختار رساند و با مخالیت چاپ خوشه به مجلهدر 134۶خرداد ماه  21 اطلاق کرد و با همی  عنوان در

. (15: 1391)طالبیان و تسلیم جهرمی، « کرد باز ادبیات معاصر ایرانمجعول آن، کاریکلماتور جای خود را در 

های پیرامون به قصد آمیز است که با نگرشی متیاوت به دنیا و پدیدهطنز و مطایبه کوتاه ای از نثرگونه کاریکلماتور»

 صلاحی،) «استه تعریف شد ،شودبیان می کلمات با که کاریکاتوری کند و در نزد برخی بهسازی، توجه میبرجسته

   د:زیر اشاره کر توان به مواردمیهای اصلی کاریکلماتور . از ویژگی(12: 1384

 تعداد کلمات؛ کمتری  ایجاز: بیان میاهیم عمی  با»

 کنایه: استیاده از عناصر طنزآمیز برای بیان انتقادات اجتماعی یا سیاسی؛ طنز و

 تصویرسازی: خل  تصاویر ذهنی قوی مانند کاریکاتورهای زبانی؛

 انه؛ها و معانی چندگتضاد و ایهام: بازی با واژه

  (.15: 1391 تسلیم جهرمی، و )طالبیان« نوآوری: ایجاد ارتباطات غیرمنترره بی  میاهیم به ظاهر نامرتبط

 های طنز ایران است و به بینی طنز در حاالای در رگکاریکلماتور خون تازه» گویدمیعمران صلاحی در ای  باره 

  . (14ا1۶ :1402 )صلاحی،« احتضار ما دستگاه اکسیژن وصل کرده است

 کاریکلماتور     ۀپرویز شاپور، هنرمند عرص (10

وزارت دارایی  به استخدام اقتصاد دانشگاه تهران بود که ةآموختآمد. وی دان دنیا  به مدر ق 1302پرویز شاپور در سال 

است که سبکی شاعرانه و  خطیهای کوتاه و اغلب تکنوشته دلیل نگارش کاریکلماتور، خوزستان درآمد. شهرت  به

در نشریات خوزستان   های  رانوشته اولی  (1332و  1331)  30 های آغازی  دههسالپرویز شاپور در »طنزآمیز دارند. 

 (. 9: 1393 )سقراطی، «شدهای مستعارکامیار و مهدخت منتشر میهای  در توفی  با نامنوشته 1337کرد. در سال چاپ 

بر جای گذاشت.  رمحتواولی پس سال بعدی، آثاری کم حجم 4۶غاز کرد و در زندگی آ 30 ر دههشاپور فعالیت  را د»

و آخری  آن با  1350است؛ اولی  آن در سال  اند که شامل هشت کتاب کاریکلماتورجلد منتشر شده 12 در آثارش

گربه : فانتزی سنجاق قیلی، موش و . آثار دیگر پرویز شاپور عبارتند از1382پایی  آمدن درخت از گربه در سال  عنوان

)صلاحی،  «طراحان طنزاندی  ایران پور( و بخشی از کتاب)با بیژن اسدی های او(، تیریحنامها طرحب)عبید زاکانی 

1402 :587-58۶.)  

خرداد  29در  برای زندگی برگزیدند. کرد. آنها اهواز را فروغ فرخزاد، نوه خاله مادرش ازدواج با 1329شاپور در »

 7۶در  1378مرداد  15پرویز شاپور  اشاره کرده است.به نام کامیار متولد شد که فروغ در اشعار خود به او  پسرشان 1331

 (.580: )همان «سالگی درگذشت
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 جامع طنزکلامیاساس نظریۀ ها برکاربردی در نمونهپرویز شاپور و ارزیابی شگردهای  ةکاریکلماتورهای برگزیدسی برر (11

کنم که بر زان میقلبم را با قلبت می مجموعةای از کاریکلماتورهای پرویز شاپور به ترتیب دفترهای ادامه به برگزیدهدر 

اسا  نرریة بر هاکاربردی در نمونهشگردهای  و در ذیل آن شودمی وشته شده اشارهزندگانی شاپور ن اسا  توالی دورة

 بررسی خواهد شد. جامع طنز کلامی

 «ماندها عقب میکنم که همیشه زبانم از واژهای تند صحبت میاندازهبه »

 (17دفتر اول:  /1402 )شاپور،                                                                                         

 در مت  اشاره دارد.  است و به تضاد نرریهمرکزی  ةهست (Script Opposition) تقابل انگاره. 1

مکا  اسات کلماات را ، مکنادکه بسیار تناد صاحبت میکسیاست،  : یک وضعیت عادی و قابل درکاول انگارة

ای  بخ ، تند حر  زدن را به عنوان یک عمال فیزیکای  نشود. درسخن  قاطی کند، نیس  بند بیاید یا مخاطب متوجه 

 دهد.نشان می ،سریع

 دو از ةگویی در یک مساابق جدا و هاخود واژه از زبان؛ گیردشکل می نمامتناقضز و ای  قسمت طن در دوم: انگارة

ها هستند کاه بار روی زباان جااری دار و وارونه است. در دنیای واقعی، ای  واژهماند. ای  یک استعاره خندهآنها عقب می

جا، زبان به عنوان یاک موجودیات مساتقل تصاور اما در این ،شوند و اگر عقب بییتند، به دلیل کندی ذه  یا زبان استمی

  کند.حرکت میندتر ها کسشده که از واژه

ی از مساابقه دادن فاانتز ةاساتعار واقعیت فیزیکی حر  زدن و تضاد بی  ،در ای  کاریکلماتور (Oppositionتضاد )

   .وجود دارد هازبان و واژه

 ( Logical Mechanismم منطقی )زمکانی .2

باه  هااباه زباان و واژه خشایب جاان .( اساتReificationم )( و تجس Personificationبخشی )جان ،غالبم زمکانی 

کناد م میها را به عنوان اشیایی عینای تجسا  م واژهجس به کار رفته است. ت مسابقه دادن عنوان موجوداتی با قابلیت دویدن و

( در توصیف سرعت صاحبت کاردن Exaggerationلو )دیگرغس مبزنند. مکانیزیک چیز دیگر )زبان( جلو  توانند ازکه می

 . است

 ( Situationموقعیت ) .3

  ؛شده، یک موقعیت روزمره و قابل ارتباط برای بسیاری از افراد استموقعیت توصیف

 یک فرد که در حال صحبت کردن است. *

  است. تحت فشار زمانی است یا هیجان زدهکه فرد  موقعیتی *

راحتای باا شود مخاطاب باهی  موقعیت عمومی باعث میاموقعیتی که در آن سرعت فکر و بیان هماهنگ نیست.  *

 آن ارتباط برقرار کند. 

 (Target)  هد. 4

 ،ساتآمیزامبال هیک فرد یا گروه خاص نیست. هد  یاک ویژگای یاا رفتاار انساانی  ، هد رکاریکلماتو ای  رد

. ایا  مدنرر است   برای رساندن حجم زیادی از افکار به شکلی نامتوازن و شتابزدهشو کو جله داشت ، تند حر  زدنع

 کشد. ه چال  میکاریکلماتور، ای  رفتار را با طنز و بدون خشونت ب

 ( Narrative Strategy) یتة رواشیو .5
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( است. ای  قالب بسیار مختصر و متمرکاز اسات Mini-story/Aphorismقالب روایی ای  طنز، یک کاریکلماتور )

 . استو و طنز لبرای بیان غس سنتییک ساختار و  کندپیچیده و طنزآمیز را بیان می ةدر یک یا دو جمله، یک ایدو 

 ( Language. زبان )۶

  :پردازدهای خاص زبانی اثر میبه ویژگی ،لیهؤای  م

هاا در کاریکاتوری و مضحک از یک زباان کاه پشات سار واژهایجاد تصویر ذهنی قوی: کل جمله یک تصویر  *

  کند.حال دویدن است، خل  می

رود، مایکاارهای فیزیکای باهکه معمولاً برای مسابقات یا حرکت ماندعقب میاز فعل چیدمان واژگانی: استیاده  *

   کند.، طنز را تقویت میدر ای  بافت

زباانم از  ،دارشود و سپس با یک نتیجاه خنادهباعث ایجاد انترار می ،که... ای...به اندازهساختار گرامری: ساختار  *

 آشوبد. آن انترار را برمی ،دمانها عقب میواژه

 ةاسات. هما ا شادهازی و واروناه بناافانتا ةارااستعا ةر پایاادرخشان از طنزی است که ب ةنمون یک ای  کاریکلماتور

 اصالی طناز ةیک طناز هوشامندانه خلا  کنناد. هسات کنند تایکدیگر کار میدر آن در هماهنگی با ( (GTVHهای لیهؤم

د کناذهنای جاذاب ایجااد می تناقضیک  ال مسابقه،حعنوان دو موجود مستقل در ها بهم زبان و واژهبا تجس  تقابل انگاره

انی رایا  یک رفتار انسا به جای حمله به یک فرد، کاریکلماتورخنداند. ای  و هم میدارد میکه مخاطب را هم به فکر وا

 . کندنکوه  میو با زبانی ساده اما عمی ، آن را  گیردمی را هد 

***** 

          «.خوردآزادی به طوری از جنگ ویتنام انگشت به دهان مانده که از جای  تکان هم نمی یمجسمه»

 (4۶دفتراول:  /1402 )شاپور،

 (Script Opposition)تقابل انگاره  .1

 است: انگارهتقابل اصلی در ای  کاریکلماتور بی  دو 

 ؛های انسانیآزادی به عنوان نماد آزادی، امید و ارزش ةانگارة اول: مجسم

  .انگارة دوم: واقعیت جنگ ویتنام و خشونت نرامی آمریکا

که قارار اسات نمااد  ایدهد. مجسمهاصلی طنز را تشکیل می ة، هستای  تقابل بی  آرمان و واقعیت، بی  ادعا و عمل

را شاکل کاریکلمااتور ای   اصلی طنز ة، پایتقابلی  ا حرکت شده است.کشورش شوکه و بی اعمال خود از آزادی باشد،

 دهد.می

  (Logical Mechanism) یمنطقمکانیزم  .2

جان اسات آزادی در واقعیت یک تندیس بی ةتناقض و مبال ه است. مجسم ةبر پای کاریکلماتورمکانیزم منطقی ای  

بخشاد و آن را باه موجاودی تبادیل انگاری باه آن حیاات میتواند واکن  نشان دهد اما نویسنده باا انساانکه طبیعتاً نمی
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جاای   از کاه رکتایح توصایف بای و اغاراقحرکت مانده است. ایا  زده و بیهتوحشت جنگ، بس تر کند که از می

  کند.می قویتحرکت است، طنز را تدر حالیکه مجسمه ذاتاً بی ،خوردتکان هم نمی

  (Situationوقعیت ). م3

اشااره دارد.  ،های تاریخ معاصارتری  جنگتری  و خونی از جنجالی ،به جنگ ویتنام ای  کاریکلماتور، در موقعیت

انساانی تبادیل شاد. تنااقض  ةبه یک فاجعموکراسی آغاز شد، اما دفاع از آزادی و د ةای  جنگ با ادعاهای آمریکا دربار

 کند.بی  نماد آزادی )مجسمه( و واقعیت جنگ، موقعیت طنزآمیز را خل  می

  (Targetد  ). ه4

آزادی و  ةناااقض باای  ادعاهااای ایاا  کشااور دربااار، انتقاااد از سیاساات خااارجی آمریکااا و تزهااد  اصاالی ایاا  طناا

آزادی کاه نمااد آزادی و دموکراسای آمریکاسات، باه  ة. مجساماش در جنگ ویتنام اساترامیدموکراسی با اقدامات ن

 شود.می راز جنایات جنگ ویتنام تصوی شوکه شدهحرکت و عنوان شاهدی بی

 (Narrative Strategy)روایت  ة. شیو5

 کاه باا اساتیاده از تشابیه و اغاراق، پیاام طنزآمیزو  وتاهک ایصورت کاریکلماتور است؛ یعنی جمله شیوة روایت به

آزادی را در برابار  ةاست که وضعیت مجسام شده توصییی ساده ارائه ةروایت به صورت یک جمل کند.خود را منتقل می

 کند.از یک تصویرسازی ذهنی قوی استیاده می، کند. ای  روایت مستقیم و بدون پیچیدگیجنگ ویتنام توصیف می

                                                                                                                                        (Language)زبان  .۶

، باعاث نزدیکای بیشاتر مات  باه ت. استیاده از تعبیر انگشت باه دهاان مانادناس قابل فهم زبان ای  کاریکلماتور ساده و    

عای   در زدگی شدید است که فرد قادر به واکن  نیسات.هتزدگی و بسبه معنای حیرت کنایید. ای  تعبیرشومخاطب می

کاریکلماتور باا اساتیاده  ای  است. به آن افزوده یچیدگیپ ای ازبخشی، لایهو جان اغراق کنایه،با استیاده ازنویسنده  حال

عای  حاال هنرمنداناه از تناقضاات  رو تقابل معناایی، انتقاادی تلاخ و دانگاری، مبال ه طنزآفرینی مانند انسان شگردهایاز 

 ةدرباار فکاراست که مخاطب را باه  دهد. قدرت ای  طنز در سادگی زبان و عم  میهوم آن نهیتهسیاست آمریکا ارائه می

 کند.وادار می کردارشکا  بی  شعارها و

***** 

 «ردفرو بس یآدم برف یگلو یرا تو اشزهین دیخورش یاشعه »

 (102دفتر دوم:  /1402)شاپور،                                                                                                   

 (Script Opposition) انگارهتقابل  .1

فیزیکی و خش  باه  تصورشود که به ان یک نیزه تصور میآمیز(: پرتو خورشید )اشعه( به عنوخشونت)انگارة اول 

 نبارد یاک باه شابیه چیازی ،کنادجنگای یاا قتال را تاداعی می ةحنشود. ای  انگاره یک صاآدم برفی فرو برده می یگلو

 شود. نت کشته میخشو با( برفی آدم) قربانی که جایی تراژیک، یا حماسی

آمیز که فرآینادی آرام، غیرخشاونت گرمای خورشید دری(: واقعیت ذوب شدن آدم برفی دوم )آرام و طبیع انگارة

 . است آدم برفی است، اما با زبانی خش  توصیف شده درای برای نیوذ گرما ستعارهواقع ا ردن نیزه درفرو بس. و طبیعی است
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باعاث  (oppositionتضااد ) آرام(. ای تضاد: خشونت فیزیکی )جنگ/قتل( در مقابل تحول طبیعی )ذوب/فروپاشی

 تصاور را وحشاتناک ایصاحنه ابتادا شانونده .کنادشاود و طناز را ایجااد میره می( انگااswitched) انیجایگزینی ناگه

 .( استabstract vs actualواقعی )ا  انتزاعی شایع قابل از نوعت ای  .رسدمی ضرربی و دارخنده واقعیت به سپس کند،می

 مرگ/ی: زندگیتقابل اصل

 خشونت/لطافت: یتقابل فرع

 یدر مقابل حمله ناگهان یجیتدروب شدن ذ

تضاااد میااان خورشااید بااه عنااوان یااک جنگجااو و آدم برفاای بااه عنااوان قربااانی، یکاای از منااابع اصاالی طنااز در ایاا  

از طناز تلاخ  یانموناه کلمااتوریکار  ای شود.دار میکاریکلماتور است. ای  تضاد باعث ایجاد موقعیتی غیرمنترره و خنده

  .دهدیآن در تقابل قرار م یداریان را با ناپازمست یو شاد ییبایاست که ز

 ( Logical Mechanism) یمنطق زمیکان. م2

کاه باا  کلامای اساتجاامع طنز در نرریاة (figurative language)مکاانیزم منطقای در ایا  کاریکلمااتور از ناوع 

(reversal) دهد، انگاار ذوب شادن واقعااً یاک . ای  مکانیزم  تضاد را منطقی جلوه میاست از آرام به خش  ترکیب شده

 است. هملح

 (Situation) تیموقع. 3

کلی: یک آدم برفی )معمولاً نماد زمستان و کودکی( در معرض تااب  خورشاید )نمااد بهار/گرماا( قارار  یسناریو

 . شودمی ذوب که بینندمی آفتاب در را آن و سازندمی برفی آدم هابچه ،رد. ای  وضعیت روزمره و آشنا استدا

طناز را باا ترکیاب  (active.SI)، خورشاید باه عناوان مهااجم (passive)کلیدی: آدم برفی به عنوان قرباانی عناصر 

 کند.عناصر آشنا )طبیعت( و غیرمنترره )خشونت( غنی می

 کیادرامات یاباه صاحنه یعایطب ةدیاپد کیا لیتبدد. یخورش یدر اثر گرما ی: ذوب شدن آدم برفیعیطب تیموقع 

 باعث ایجاد موقعیتی هنری و زیبا در ای  کاریکلماتور شده است. 

ای  کاریکلمااتور ماوقعیتی  ست.ا گذار فصلی( ،هارب/زمستان) نیزه ،اشعه ،برفیدمآ وقعیت و عناصر صحنه شامل:م 

 ت.اسا رشاکابرفای و آدم جایی که خورشاید شاکارچی تئاتر، ةطبیعت به عنوان صحن :( داردminimalist) مالیستیی مینی

. غالاب باشاد (imagery)هناری  تصاویر ،دهاداجاازه مای دارد ونگاه مای (opposition)تقابل  تمرکز را بر ،ای  سادگی

 د. شو( استیاده میallegory) برای تمثیل خورشید( ،)بر  عناصر طبیعی اغلب از چنی  موقعیتی، در ادبی تدرسن 

 (Targetد  )ه .4

ی ذرا بودن آدم برفااو گ دیدوام خورش انیاد ماتض  ینمای و همچنی  آدم برف یو زودگذر ی: شکنندگهد  طنز

 کرد.توان اشارهرا می

باودن )مثال آرزوهاای کودکاناه یاا سااختارهای  هد  اصلی: آدم برفی، به عناوان نماادی از شاکنندگی و ماوقتی

ای ن باه شایوهآ نااگزیربلکه با برجساته کاردن پایاان تمسخر، معنای به نه کند،می حمله برفی آدم ضعفناپایدار(. طنز به 

 دراماتیک.
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کاه باا خشاونت زیار ساؤال  آدم برفای( دوست طبیعت )خورشید به عنوان اعرانه ازشمانتیک/هد  ثانویه: تصور رس

-self) خودآگااه اسات و طناز رانمادی   جا فردی ود  در نرریة جامع طنز کلامی اغلب گروهی است، اما اینهرود. می

deprecatingکند.( می 

 (Narrative Strategy) یتة روا. شیو5

روایات ) ی اساتضامن یپاردازتیساده باا شخصا یساختار داستانی و ریتصو و کوتاهدر ای  کاریکلماتور  تیروا

 صاورت به تیشخص دو هر. یبرف وآدم دیخورش: دارند وجود یاصل تیشخص دو ای  کاریکلماتور . درفوری و مینیمال(

 . اندرشدهیتصو (Personification) یبخشتیشخص از استیاده با و یاستعار

  یااا. اساات شاده لیتبااد جنگجااو کیا بااه باشااد، ناور و گرمااا یعاایطب منباع کیاا صاارفاً نکاهیا یجااا بااه دیخورشا

 یرساازیتصو  . ایاشاود ظااهر داساتان در زیآمخشاونت عامال کی عنوان به دیخورش که شودیم باعث یبخشتیشخص

 زنده موجود کی عنوان به ی نیزبرف آدم .کندیم جادیا آن یاستعار نق  و یواقع نق  انیم یتضاد د،یخورش از زیطنزآم

 آدم باا مخاطبکه  شودیم باعث یبخشتیشخص  یا. ردیگیم قرار دیخورش ةحمل برابر در که شده ریتصو ریپذبیآس و

 برابار در کاه اسات یزودگاذر و یداریاناپا از ینماد یبرف آدم .کند درک یقربان عنوان به را او تیموقع و یهمدل یبرف

 .است ناتوان( دیخورش) عتیطب قدرت

 و جنگجاو باه دیخورش لیتبد با. دارد امیپ انتقال و طنز جادیا در یدیکل نق  کلماتوریکار  یا در یپردازتیشخص

 است. زیبرانگلتأم  هم و دارخنده هم که کند جادیا یقو یاهیکنا و تضاد توانسته سندهینو ،یقربان به یبرف آدم

 (Languageزبان ) .۶

 کند: ( عمل میmetaphor and ambiguityاستعاره و ابهام زبانی ) ةای  کاریکلماتور عمدتاً بر پای

تیز و نیاوذی( و هام که هم از نرر صوتی )هر دو نوک ( تشبیه شدهspear( به نیزه )rayبازی کلمات/استعاره: اشعه )

( تضااد meltای خش  و جنگی است کاه باا ذوب )( کلمهthrust inفرو برد ) خوانی دارد.کننده( هم نیوذ معنایی )هر دو

 کند. دارد، اما ابهام ایجاد می

 اشکند. در پارسی، نیازهید میکه ابهام را تشد توصییی است، بدون فعل کمکی اضافیکوتاه و  ةسبک زبانی: جمل

  ؛ای درخشان(بسازد )پرتو مثل نیزهای تواند به اشعه اشاره کند و تصویر بصری زندهمی

( olysemy)کلماات چنادمعنایی  کاهکند، جاییتقویت می (local scriptانگارة محلی ) از طری  را زبانی طنز ةجنب

       ؛کنندی( عمل میای)هم نیوذ فیزیکی، هم نیوذ گرم مانند فرو بردن

 ؛خشونت دارد ییمعنا کاربرد فعل فرو بردن که بار

 ؛ای و عامیانههای محاورهکاربرد واژه

 .گلو برای نشان دادن خشونت فرو بردن و انتخاب کلمات نیزه

***** 

 «کشمیم خط نهیک یواژه یرو و کنمیم پسر ازمحبت را مخود نویس»

 (150دفترسوم:  /1402)شاپور،                                                                                                           
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 (Script Opposition) انگاره تقابل .1

 انگاارةبای   دشاکل داده اسات. تضاا ااصالی طناز ر ةهست، معنایی مخالف ةانگارتضاد بی  دو کاریکلماتور  در ای 

حالات  ساا  منیای(. ایا  تضااد ازکینه/نیرت )حذ  یاا سارکوب اح انگارةر کردن با احسا  مثبت( و محبت/عش  )پس

  کند.می حرکت)نوشت  خنثی( به حالت غیرعادی )احساساتی کردن ابزار نوشتاری(  عادی

 (Logical Mechanism) یمنطق زمیمکان .2

ر کاردن پس در  و جنا  کلمات با بازی است. کلمات یا تناقض ظاهریبا بازی  در ای  کاریکلماتور، م منطقیزمکانی

( و خاط کشایدن )حاذ  کلماه باه metaphoricalر کردن با محبت باه معناای و پس literal ر کردن جوهر قلم به معنای)پس

 کاردن رپسا کند.را پنهان و ناگهانی می هاانگاره حرکتم، زای  مکانی شود.میدیده  حذ  کینه از ذه ( و editingمعنای 

کاردن  هم نمادی  )پاک و خط کشیدن هم عملی )ویرای ( و است (metaphoricalعاطیی ) هم و( literalفیزیکی ) هم

 ، زیارا انتراار جاوهر معماولی را دارد، ناهکنادمیخنده ایجااد  ای  تضاد، شنونده را غافلگیرکرده و کند.نیرت( عمل می

 محبت! هرجو

 (Situation) موقعیت. 3

کردن قلم )باا جوهر/احساا ( و ویارای  مات  )خاط رپس ،سازی خودنویس برای نوشت آماده، کاریکلماتوردر ای  

 کرده است. به یک عمل نمادی  تبدیل را موقعیت روزمره ، یک(کینه/منیی هایواژهزدن روی 

 (Target) هد . 4

طاور ظریاف به و اشاره به عنوان مانع خلاقیت میهوم کینه به یک فرد خاص، بلکه به نهشاپور،  کاریکلماتوردر ای  

به طور غیرمستقیم نویسندگان یا افارادی را هاد   و نویسندگی باید ازعش  سرچشمه بگیرد، نه نیرت که کندپیشنهاد می

 یا ذهنیت منیی باشد. یم به ادبیات تلختواند نقدی ملای  مید. اشان نیوذ کنندهند نیرت در بیاگیرد که اجازه میمی

 (Narrative Strategy) یتروا ةشیو. 5

(. aphorismگارام )المثل طنزآمیاز یاا اپیمستقل و موجز بدون مقدمه یا دیالوگ، شبیه باه یاک ضارب ةیک جمل

 .کشدیم ریتصو به را احساسات د،یمی و مختصر صورت به کلماتوریکار

 (Language) زبان. ۶

 اشاره به ابزار نوشتاری سنتی )خودناویسنی  همچ به ویژه بازی با کلمات است و ،سرشار از امکانات زبانی آن زبان

حساسای اتمرکاز بار واژگاان  ،کشم(کنم وخط میر میپس نحو ساده و شعرگونه )قافیه ضمنی بی  ،به عنوان نماد خلاقیت(

 یخاوب باه کلمااتوریکار  یادر نهایت باید اشاره کرد که  شود.دیده می های معنایی/حسیبرای ایجاد لایه وکینه( )محبت

 باه توجاه ابا .دیکشا ریتصاو باه را  یعم احساسات ،ییمعنا یتضادها و زبان از استیاده با توانیم چگونه که دهدیم نشان

 احساساات از  یاعم لیاتحل کیا عنوان به بلکه ،یهنر اثر کی عنوان به تنها نه کلماتوریکار  یای، کلام طنز جامعنرریة 

 .کندیم عملها آن یتضادها و یانسان

***** 
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 «دپرستوی بهاری در حالی که جسد پاییز را در منقار داشت فرا رسیدن بهار را بشارت دا»

  (191دفتر چهارم:  /1402 )شاپور،                                                                                                                             

 (Script Opposition) انگاره تقابل .1

 کشد: بهار و پاییز. را به تصویر می نماد بی  مرگ و زندگی() کاریکلماتور به نوعی تضاد بی  دو فصل ای 

رده باه فصال سرد و مس گذر از فصل ةدهندرا در منقار دارد، نشان جسد پاییز که، در حالیزندگی عنوان نماد پرستو به

 هاای اصالیمحتاوا بیاان شاده اسات کاه از ویژگیرکوتااه و پس ةزی است. ای  تضااد در قالاب یاک جملازندگی و سرسب

 رود.می شمارکاریکلماتور به

 (Logical Mechanism. مکانیزم منطقی )2

پااییز در  وجاود جسادِ اسات. شاده رزیرکاناه  تصاوی ییز(کاریکلماتور، تضاد بی  زندگی )بهار( و مرگ )پا ای  در

د باه توانابرای رسیدن به بهار و تجدید حیات، باید از زوال و مارگ عباور کارد. ایا  تضااد می دهدمیمنقار پرستو، نشان

ایا  کاریکلمااتور باا اساتیاده از  کشاد.های زندگی را به چاال  میشود که واقعیت گرفته عنوان یک عنصر طنز در نرر

طنزآمیز، مخاطب را باه پردازد و با ایجاد یک تصویر تری از زندگی و مرگ مینمادها و تضادها، به بررسی میاهیم عمی 

 د.کنهای طبیعی دعوت میچرخه ةتیکر دربار

 (Situation) موقعیت. 3

هایی است که برای بیان طنز ضروری هستند. در اینجاا، پرساتو و پااییز باه شامل اشیاء و فعالیت موقعیت به کار رفته

 طنز قرار دارند. موقعیت ایجادعنوان عناصر کلیدی در 

 (Target) هد . 4

به نوعی یاادآوری  است وها و ت ییرات طبیعی تی از فصلهای سن هد  ای  کاریکلماتور به چال  کشیدن برداشت

      های مثبت و منیی است.کند که هر فصل دارای جنبهمی

 (Narrative Strategy) یترواة شیو. 5

کند که به راحتای قوی، داستانی را روایت می هنری و با استیاده از تصاویرو موجز ه صورت مختصر کاریکلماتور ب

هاار و ساپس باه پااییز اشااره ای اسات کاه ابتادا باه تصویرساازی بگونه جمله بههمچنی  ساختار است.  و فهم قابل درک

      شود.که ای  ت ییر ناگهانی باعث ایجاد طنز می کندمی

 (Language. زبان )۶

اساتیاده از کناد. زبان به کار رفته در ای  کاریکلماتور، زبانی شاعرانه و تصویری است که به ایجاد طناز کماک می

 افزاید.اثر میای  کند که به طنز در کنار هم، تضاد عمیقی را ایجاد می کلمات جسد و بشارت

***** 

کسشی ها کند، از نزدیکتری  فاصله بزرگتری  ح ی محبو ، وقتی عرمت آسمان را با کوچکی قیس مقایسه میپرنده »

 «بیندرا می
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 (Script Opposition) انگاره  قابلت .1

 یآزاد نمااد آسامان عرمات شاود.مای مشااهده قیاس یکاوچک و آسمان عرمت  یب تضاد ،رکلماتویکار ای  در

. اسات دهیکشاریتصو به تضاد بی  آزادی و محدودیت را کلماتوریکار  یا در یخوب به ت،یمحدود نماد قیس یکوچکو

 طناز جاادیا به تنها نه تضاد  یا .باشد داشته اشاره جامعه و هاانسان تیوضع از یاسیس و یاجتماع نقد به تواندیم تضاد  یا

 افزوده است. زین کلماتوریکاریی معنا عم  به بلکه کرده کمک

 (Logical Mechanism) یمنطق زمیمکان. 2

 تیوضاع از یفلسای و یاجتمااع نقاد باه یناوع باه قیاس، تیمحادود و آسامان آزاد یفضا  یب سهیمقابا  ،جانای در

 .شودیم لیتبد شانیهاتیمحدود و هاانسان

 (Situation) موقعیت .3

 .اندآمیز را پدید آوردهو موقعیتی طنز کرده عمل تیمحدود و یآزاد از یینمادها عنوان به قیس و پرنده جا،نای در

 (Target) هد . 4

 یهااقیس در یناوع باه هاانسان آن در که باشد یاسیس و یاجتماع تیوضع به نقد تواندیم کلماتوریکار  یا هد 

 ،شاودمای هابرانساان کاه یساتم و ظلام به ینوع به کلماتوریکار ها،یکشح   یبزرگتر به اشاره با .اندشده  محبو خود

 .شودمی منجر بشر حقوق و یآزاد ةدربار یتر یعم تیکر بهو  دارد اشاره

 (Narrative Strategy) یترواة شیو. 5

 بیان کرده است. را یقیعم میمیاه ساده، یزبان با و مختصر صورت به کلماتوریکار

 (Language) زبان. ۶

 سااده یهاواژه از استیاده. کند کمک طنز جادیا به تواندیم ییتنها به خود زین کلماتوریکارای   در رفته کار به زبان

 .کندیم کمک شتریب یرگذاریتأث و بهتر فهم به  ،یعم حال  یع در و

***** 

 «پروازی در عالم حقیقت، بهتر از بلند پروازی درعالم رویا استکوتاه »

 (2۶8 م:دفتر شش /1402 )شاپور،                                                                                    

 

 (Script Oppositionتقابل انگاره ). 1

 )مثبت، ممک ، واقعی، عملی، سودمند( ه ة اول )واقعیت/حقیقت(: پرواز واقعی/کوتاانگار

 آمیز( ثمر، اغراقة دوم )رویا/خیال(: پرواز بلند/طولانی )منیی، غیرممک ، خیالی، بیانگار

 گیرند. قرار می تضاد: کوتاه وحقیقت در مقابل بلند و رویا

قابال م به معنای آرزوهای بزرگ و مثبت است، اما در اینجا با رویاا هماراه شاده و در معمولاً در زبان، بلند پروازی

 طبعی است. شوا ةالقا کند. ای  تناقض معنایی، هستفایده بودن آن را تا بی گرفتهقرار تعالم حقیقر کوتاه پروازی د
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 (Logical Mechanism. مکانیزم منطقی )2

 ةدهاد، یاک مقایسارا باه هام پیوناد میمتنااقض  انگارهای که ای  دو قایسه: مکانیزم منطقیممنط  معیوب یا قیا /

گرایی و عملی بودن، از بلنادپروازی در رویاا کاه پرواز کوتاه در حقیقت، به دلیل واقع :گویدما میبه  که آمیز استکنایه

  ممک  است غیرواقعی باشد، بهتر است.

بیناناه بهتر است، اما در اینجا کوتاه پاروازی واقع معمولاً بلند پروازی ؛کندکار می هنجارهاجایی هی  مکانیزم با جابا

، آنهاا باا هام و مقایساة سازی یک قضااوت رایا . ای  معکو است شدهه در نرر گرفتبلند پروازی خیالی  ارزشمندتر از

 . انگیزدبرمیتیکر را به همراه  خنده

 (Situation) موقعیت. 3

کاه تحقا  رویاهاای خاود هساتند، در حالیآن افراد باه دنباال  کند که درمیبه شرایطی اشاره  کاریکلماتور، در ای 

 ها ممک  است متیاوت باشند.تواقعی

 (Targetهد  ) .4

و از  هساتندو رویااپردازی  کاه باه دنباال رویاهاای غیرواقعای اساتافارادی  سارزن هاد   کاریکلماتور، در ای 

 تر و ارزشمندتر هستند.ها اغلب از رویاها مهمواقعیت اند و اینکههای زندگی دور شدهواقعیت

 (Narrative Strategyة روایت )شیو .5

 .ستارثمؤروایت  روشکه خود یک  ه صورت مختصر و میید بیان شدهکاریکلماتور ب

 (Languageزبان ). ۶

 آن میهاوم باا یساادگ باه کاه دهدیم را امکان  یا مخاطب به فهم، قابل و ساده زبان از استیاده با کلماتوریکار  یا

ها و سااختارهای زباانی باه استیاده از واژه همچنی  .است کرده عمل یخوب به نجایا در زبان جه،ینت در و کند برقرار ارتباط

 کند. منتقل میبه مخاطب تری را ای است که میهوم عمی گونه

***** 

 «ها از آنِ سکوت استبزرگتری  آرشیو شنیدنی »

 (3۶2 م:دفتر هیت /1402 )شاپور،                                              

 

 (Script Oppositionانگاره )قابل ت .1

 ها و سکوت به وضوح قابل مشاهده است. در ایا  کاریکلمااتور، ساکوت باه عناوان یاکتضاد بی  آرشیو شنیدنی

کوت معمولاً باه عناوان فقادان صادا س ایجاد کرده است.نوعی پارادوکس  هک شودها معرفی میآرشیو بزرگ از شنیدنی

 شده است. به عنوان منبعی غنی از اطلاعات و احساسات مطرح  شود، اما در اینجاگرفته میدر نرر

 (Logical Mechanism) یمنطق زمیمکان .2

م بخشای و کشیده شده استای  کاریکلماتور، سکوت به عنوان یک میهوم فعال و شنیدنی به تصویر در ، ای  تجسا 

 آید.کاریکلماتور به حساب میهای منطقی ایجاد طنز در ای  ال ه از مکانیزممب سازی به همراهشخصیت
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 (Situation) موقعیت .3

آرشایو  و ایا  تقابال بای  اشااره داردترسکوت به عنوان یک وضاعیت خااص، باه ناوعی باه شانیدن و درک عمی 

 از آن سکوت بودن موقعیتی طنزآمیز همراه با اندیشه را پدید آورده است. ها وشنیدنی

 (Targetهد  ) .4

 همچنای  در تواناد باشاد ومایها سکوت و شنیدنی ةاررات رای  دربر به چال  کشیدن تصو کاریکلماتو هد  ای 

 ستای  سکوت است. 

 (Narrative Strategyة روایت ). شیو5

عای  حاال در  ، درکنادکماک میای اسات کاه باه ایجااد طنزگونه بهکوتاه و مختصر و ینجا، ساختار جملات ا رد

م شانیدن در ارتبااط اساتها و مخاطب در ذه  موضوعاتی که با بزرگتری  آرشیو شنیدنی ،ابتدای جمله بیان شده ، تجسا 

اطب  انتراار آن را نداشاته اادی پدید آورده که مخاتض ،در پایان با آوردن عبارت از آنِ سکوت است کند اکا یکبارهمی

( باه حسااب punch lineماان روش ساطرپانچ )که ه شودشود و ای  غافلگیری باعث ایجاد طنز و خنده میمیو غافلگیر 

 آید.می

 (Languageزبان ). ۶

تواناد باه تیکار عمیا  و درک بهتار از زنادگی و که می به نوعی به غنای سکوت اشاره داردآرشیو  ةاستیاده از واژ

 کاریکلماتور است.ای   یهاایجاز از ویژگی های زبانی وازیهمچنی  ب .شودتجربیات انسانی منجر 

***** 

 «ریزداشک می امخنده وقتی نیستی،»

      (548 م:دفتر هشت /1402 شاپور،)                         

 (Script Oppositionتقابل انگاره ). 1

 .حضور( و شادیو حضورعاطیی ) به عنوان نماد شادی، رضایت خندهول: ا  ةنگارا

 .(غیبت و غم) و جدایی تنهایی ،ریزی به عنوان نماد غم، فقدانة دوم: اشکانگار

( باه جاای لبخناد زدن، اسات)که ذاتااً شااد  خنده. شده استمنشینی ای  دو متضاد ناشی ه از کاریکلماتور ای  طنز

بناا  و وارونگی از نوع انترار تقابلکند. ای  که انترار شادی را به غم تبدیل می (absurd) ناسازگاری یک ،ریزدمیاشک 

 نهاده شده است.

 ( Logical Mechanismم منطقی )زمکانی. 2

تصاور  زناده دیبه عنوان موجاو خنده(. false implication( و استنتاج غلط )personificationخشی )بنجا ،تشبیه

و شااد( باه حالات غیرعاادی )اشاک =  شک= خ خندهکه یک جه  منطقی از حالت عادی ) ریزداشک می د کهشومی

را باه هام  تقابال( دشاومثل انسان غمگی  می خندهگوینده با استنتاج غلط )کند. ایجاد طنز می و مرطوب و غمگی ( است

و تشابیه دو امار متضااد باعاث ایجااد طناز شاده  م رای  در طنزهای عاطیی استز، ای  مکانی(GTVH) کند. درمتصل می

 است.
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 (Situation) موقعیت. 3

 بر اب محبوبگوینده در حال توصیف تأثیر غی شخصی. ا عاشقانه ةت یا دائمی از معشوق، در یک زمینجدایی موق

 حالات عاطیی خود است. 

 (Targetهد  ) .4

گوینده )نماد شاادی  خندةتنهایی عاطیی یا وابستگی بی  از حد به معشوق. طنز به  کاریکلماتور، بیاندر ای   هد 

انتقاادی ملایام ، خاود ، ایا کناددهد چگونه غیاب، حتی نمادهای شادی را ناابود میکند و نشان میمصنوعی( حمله می

 ماورد ماذمتهای انسانی مانند عشا  کورکوراناه را ویژگیبرخی  همچنی  .گویندهعاطیی  ضعف کردنمسخره   ا است

 دارد. ، زیرا شنونده را به تأمل در تجربیات مشابه وامیشودمی نزط تر شدنو باعث عمی  دهدقرار می

 (Narrative Strategyة روایت ). شیو5

عاشاقانه عمال  وضاعیتبا عناصر شعری(. جمله مانند یک بیت شعر یا  declarative one-linerشاعرانه ) ا توصییی

 ، نه روایت طولانی. شوداز طری  توصیف مستقیم ایجاد می زطنو  صریح ((punch line سطرپانچ کند، بدون مقدمه یامی

 (Languageزبان ). ۶

جاامع طناز  در نرریاة. ساادگی واژگاانی بارای تأکیاد و یاتم شااعرانهر ریز(،= موجود اشک خندهاستعاره ) کاربرد

 بانتخاا کنناد.ویات میها طناز را تقهای غنی مانند فارسی مناسب است، جاایی کاه اساتعاره، ای  سطح برای زبانکلامی

از عوامال زباانی  تکرار آوایی و کلمات، استعاره با بازی . در مجموعشک(ا و خندهکند )کلماتی که تضاد را برجسته می

 هستند. ایجاد طنز در ای  کاریکلماتور

***** 

 «ی بی  در ورودی و در خروجی دنیا در قیس زندگی محبوسیمدر فاصله»

 (471دفترهشتم:  /1402شاپور، )

 ( Script Opposition) قابل انگارهت .1

 شود. از یک ساو، زنادگی باهضوح دیده میو به ، زندگی و مرگکاریکلماتور، تضاد میان آزادی و حبس ای در 

تشابیه شاده  ، اما از سوی دیگر، ای  مسیر به قیسشود )ورود و خروج از دنیا(عنوان یک مسیر طبیعی و آزادانه تصور می

 آید. به حساب می ای  کاریکلماتور درمحدودیت و اسارت است. ای  تضاد، عنصر اصلی طنز که نماد 

 ( Logical Mechanismمکانیزم منطقی ) .2

  .واقعی حبسقض: آزادی ظاهری در مقابل تنا

  .زندان استعاره از قیس، زندگی استعاره ازاستعاره: دنیا 

 .کنیم، اسیر آن هستیممیپارادوکس: در حالی که در دنیا زندگی 

  . مرگ ↔ تول د / خروج ↔ورود /   محبوسیت ↔زندگی  / اسارت ↔آزادی : مخالیت با اصول
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 . دربیاان شاده اساتمتضااد  هایانگارهحل تضاد یا ایجاد ارتباط میان  شکلبه کاریکلماتور در ای  مکانیزم منطقی 

طور کنااد. ایاا  اسااتعاره بااهمکااانیزم منطقاای طنااز را ایجاااد میباارای توصاایف زناادگی،  قیااس ةجااا، اسااتیاده از اسااتعاراین

 شود. دهد که باعث ایجاد شوک فکری و طنز میای زندگی را از دیدگاهی متیاوت و محدودکننده نشان میغیرمنترره

 ( Situation) موقعیت .3

چاون در  واژگاانیجهاان اشااره دارد. اساتیاده از  کلی باه زنادگی انساان درطاور به ر، موقعیتکاریکلماتو ی ا در

 بخشد. طنز می به شمول ای فلسیی و جهانهایی برای تولد و مرگ، زمینهعنوان استعاره به در خروجی و ورودی

 ( Target. هد  )4

هاای او ناتوانیها و یژه محدودیتو ؛ بهاستدر جهان  از زمان تولد تا مرگ وضعیت انسان توصیف اینجا د  دره

 .پرداخته استهای ذاتی آن طور غیرمستقیم به نقد وضعیت انسانی و محدودیت در کنترل سرنوشت. ای  کاریکلماتور به

 (  Narrative Strategy) تروای ةشیو. 5

ل داده روایات را شاککاریکلماتور، استیاده از جملات کوتاه و استعاری، همراه با ساختاری ساده اما عمی ،  ای  در

همچنای   کناد.های آن دعاوت میمحادودیت ومیهوم زندگی  ةتر دربارمخاطب را به تیکر عمی  ای  سبک بیان، است؛

هااای باادیع شاااپور اساات کااه در از خلاقیااتکاااربرد تعبیاار در ورودی باارای زناادگی و در خروجاای باارای ماارگ 

 شود. کاریکلماتورهای  دیده می

 ( Languageزبان ) .۶

باه  وبازی با معانی مختلاف در باه معناای درب  .کندو تأکید می موسیقیبار( که ایجاد  4) در ةتکرار واژاستیاده از 

  های زبانی ای  کاریکلماتور است. از ویژگی جمله ةساختار موزون و شاعران و معنای حر  اضافه

 باه دی، در خروجای و قیاسی و ماوجز اسات. اساتیاده از کلماات در وروزبان در ای  کاریکلماتور ساده، اساتعار

شاود هاای زباانی باعاث میکناد. ایا  انتخاببه ایجاد طنز کماک می های آنایی برای زندگی و محدودیتنوان نمادهع

 کند.مخاطب با تضاد میهومی و معنایی مواجه شود که عنصر طنز را تقویت می

پاردازد و ای عمی ، به نقد فلسیی وضعیت انسان میهکاریکلماتور با استیاده از بازی زبانی هوشمندانه و استعاره ای 

 .کندطنز تلخی را از طری  کشف تناقض بی  آزادی ظاهری و محدودیت واقعی زندگی ایجاد می

( کاه توساط ویکتاور راساکی  GTVH- General Theory of Verbal Humor) کلامینرریة جامع طنز اسا  رب

(Victor Raskinو سالواتو ) ره( آتاردوSalvatore Attardo) از طری  تضااد دو انگااره یاا اساکریپت طنز، گردیده ارائه 

(Script Oppositionکه توسط مکانیزم منطقی ) (Logical Mechanismبه هم مرتبط شده )؛ گاویی شاوداند، ایجااد می

 .اسات خوبی خودنماایی کارده های او بهمت  ها و زندگی روزمره شاپور، ساری و جاری بوده، زیرا درطرح در ای  تقابل

کاه باا کماک  آیاد؛ تقاابلیباه شامار مای کاریکلماتورهای ویاصلی ایجاد طنز و شوا طبعی در هایلیهلیه، ازمؤای  مؤ

و باا خلاقیات و ظرافتای تماام کاه از  در کاریکلماتورهاای ماذکور باه خاوبیکاه  های منطقی شکل گرفته استمکانیزم

 ، برای ایجاد خنده و طنز استیاده شده بود. های شاپور در آثارش استویژگی
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 نتیجه (12

( (GTVHطنزکلامی  جامع براسا  نرریة( کاریکلماتور 3000حدود  در) ار پرویز شاپورثبررسی و تحلیل مجموعه آ در

 دست آمد:به  زیر نتای 

 ایجااد طناز تری  شاگردها درمد، از ارکان اصالی و باه عناوان برجساتهبسا تقابل انگاره و مکانیزم منطقی با بالاتری 

تاوان باه کاریکلماتورهای پرویز شااپور، مای ها درتری  تقابلاز برجسته آیند.کاریکلماتورهای پرویز شاپور به حساب می

 گریه، جوانی و پیری، تاریکی و روشانایی، غام و شاادی، خاواب و بیاداری و مرگ و زندگی، سکوت و فریاد، خنده و

هاا، ساهم بسازایی در ایجااد همراهی تقابل انگاره که درهای منطقی عی  حال از مکانیزم رد. درآب و خشکسالی اشاره ک

گریزی، هاای جهاان، اغاراق، هنجاارساازی و وارونگای واقعیاتمعکاو توان به ، میدکاریکلماتورهای شاپور دارن طنز

، تشابیه کلامی، مقایسه، استنتاج غلط، کنایاه، ابهاام، غافلگیری بخشی به موجودات و میاهیم انتزاعیجان تناقض، تجس م و

هاای دغدغاهو  هاای عمیا  انساانیاندیشاه تاوان ازمایهای مهم دیگار نیاز کرد. از ویژگی متضاد و استعاره اشاره دو امر

و  خلاقانه و استیاده از جملات کوتاه و دو پهلو، بازی با کلمات، زبانی شاعرانه و تصویری، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی

شااپور هنرمناد  همچنی  باید به ای  حقیقت اشاره کرد که پرویزکرد.  اشاره به جهان و محیط پیرامون نوع نگاه متیاوت او

ورزد به طنز عشا  مای گونه که خود گیتهاست و همان م زرکوتاه، موجز و پ آفرین  طنز و عاشقی متبحر و زبردست در

 های  به خوبی نمایان است.طنزدر جای جای ،   عش  و هنرو ای

 تعارض منافع

 ، پژوه  حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.طب  گیتة نویسندگان

 منابع
 .تهران: قطره .طنز و تراژدی (.1385. )اصلانی، محمدرضا

 (. طنز و طنزپردازی در ایران. تهران: صدوق.1378بهزادی اندوهجردی، حسی . )

هاای پاژوه . «شاپور زدایی در کاریکلماتور با تکیه بر آثار پرویزبررسی انواع آشنایی» (.1391). جهاندار، ترانه و ترکمانی باراندوزی، وجیهه

 . 31ا57. صص: 1شمارة  نقد ادبی و سبک شناسی.

  چیست؟ تهران: ققنو .(. طنز1357الله مقدم، احمد. )خلیل

زباان و . «ای کاریکلماتورهای پرویز شاپور با تنی چند از کاریکلمااتور نویساانتحلیل مقایسه» (.1395، علی. )پور آستانه، لیلا و صیاییدروی 

  . ۶9ا82صص:  .232 شمارة ادبیات فارسی.

صاص:  .47 شامارة .ادب فارسیپژوهی  نثر. «ردپای نثر عبید زاکانی در کاریکلماتورهای پرویز شاپور»(. 1399) ، عیت.و نقابی زارعی، مهرداد

 . 75ا100

 (. پرویز شاپور. تهران: یساولی.1393سقراطی، سیدامیر. )

 کنم. تهران: مروارید.(. قلبم را با قلبت میزان می1402شاپور، پرویز. )

 .ماه . تهران:فارسی شعر صورخیال در. (13۶۶). محمدرضا کدکنی،شییعی

ناماه انتقاادی متاون و برناماه پژوه  .«پرویز شاپور «نگاهم خوش آمدیبه » هایهنجارگریزیبررسی »(. 1398) فر، فاطمه.شیری، نجمه و بیات

 . 209ا227صص:  .۶شمارة  علوم انسانی.

 (. اندیشیدن با طنز. تهران: مروارید.1395صدر، رویا. )

 (. ادبیات و طنز. تهران: مرکز.1383صلاحی، عمران. )



 1404، 28شماره ، 15های دستوری و بلاغی، دوره پژوه  94

 

  .تهران: مرکز. کاریکلماتور (.1384. )صلاحی، عمران

 روارید.تهران: م .موش و گربه پرویز شاپوراز موش و گربه عبید زاکانی تا . (1402) عمران.صلاحی، 

. «برکاریکلماتورهای پرویاز شااپور( های زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها )با تکیهویژگی»(. 1388تسلیم جهرمی، فاطمه. )و  طالبیان، یحیی

 . 13ا40. صص: 1ی. شمارة فنون ادب

 .فصل پنجم . تهران:گستره  ادبیات فارسی کاریکلماتورها در. (1391)و تسلیم جهرمی ، فاطمه.  یحییطالبیان، 

 (. در باب طنز. ترجمه سهیل سسم ی. تهران: ققنو .1384کریچلی، سیمون. )

 .۶9-91ص: . ص74. زبان و ادبیات فارسی. شمارة های حافظهای دوگانه در غزل(. بررسی تقابل1392لو، علیرضا. )نبی

. صاص: 25های دستوری و بلاغی. شمارة های دوگانه در شعر عییف باختری. پژوه (. تقابل1403نجاریان، محمدرضا و رفعت، سید احمد. )

151-132. 

. 10 ( گناه مضاعف حافظ )نگاهی نو به شگردهای طنزپاردازی حاافظ(. دوفصالنامة علاوم ادبای. شامارة1395همتی، رقیه و ولی پور، عبداله. )

 .175-193صص: 
Attardo, S. (2001). HumorousTexts. Asemantic and Pragmatic Analysis. NewYork: Mouton de Gruyter.  
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